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 الرحمن الرحيم بسم االله

 مقدمه:
ه دهيم. عرض كرديم كه تقسيم ئتوانيم ارابعد بحث از واجب تخييري رسيديم به تصويري كه از واجب كفايي مي     

شود آن را تصوير كرد محل كلام بود كه ملاحظه اما اينكه چگونه مي؛ م استمسلّ يواجب به تخييري و تعييني امر
اينكه بعضي از واجبات حالت  است.نيز امري حتمي كرديد. همينطور تقسيم واجبات به كفايي و عيني علي الاجمال 

همه ترك وچنانچه ود شساقط مياز بقيه  كيخطاب متوجه همه است ولي با فعل ي معنايش اين است كهكفاييت دارد 
چه كسي مكلف به اين ؟ ت را ما چگونه تصوير كنيماما كلام در اين است كه اين كفاييّ، همه معاقب خواهند بود. كردند

اگر بعضي مكلفند  ؟شودبعضي مكلفند؟ اگر همه مكلفند چطور به فعل يكي ساقط مييا آيا همه مكلفند  ؟تكليف است
اين يك  شود،از بقيه ساقط مي هستند اما تنها با فعل برخي اينكه همه مكلف ؟ندشوا تركش همه معاقب ميچطور ب

تصوير در باب واجب كفايي  دوازدهحدود بيان كرديم كه . قبل از تعطيلات استدشواري  اي دارد كه تصويرحالت ميانه
. هر كدام آن نقطه اصلي مسئله گفتيم كه قصد ما بررسي تفصيلي اين بحث نيستخورد. در كلمات اصوليين به چشم مي

كنم با آنچه كه قبلاً ممكن است ترتيبي كه الان ايراد مي و تصاوير مطرح شده را مرور بفرماييد.بفرماييد  ملاحظهرا 
اند ولي ضي از دوستان دوازده تصوير نوشتهبع ولي بررسي همان تصاوير است.  ام اندكي تفاوت داشته باشد؛نمودهعنوان 

 نيست. موجود ازده تصوير را دارم و آن يكي در نوشته هايممن الان ي

 بررسي تصاوير مطرح در واجب عيني و كفايي:توضيح و 

 تصوير اول:
وجود  اصلاَ يكه كسي بگويد در خطابات كفاييه، مكلف به وجود دارد و مكلف و مخاطب اول آن بودتصوير     

، دو چيز وجود دارد. يكي مكلف به در اين دو،كه  استكه در مثل نماز يا روزه مانند آن چيزي است تصوير اين ندارد.
يعني نماز و روزه و يكي هم مخاطب و مكلف كه اشخاص باشند. اما در واجبات كفايي اصلا دو ركن نيست و فقط 

. اما اينكه چه يكي از اين دو ركن است و آن هم مكلف به است. كه دفن و كفن و غسل ميت است. اين مكلف به است
 مكلفي وجود ندارد. اين يك تصوير است. اين البته خيلي حرف واضح البطلاني است.  كسي مكلف است اصلاً
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 اول: بررسي تصوير
كن معقول نيست. مماصلاً ؟ اين مسئله امكان داردتكليف بدون مكلف مگر  كه اصلاً اشكال اين تصوير آن است     

يا بگويد كه شارع مكلف خاصي را هدفگيري نكرده  .مكلف معين نشده است، است كسي بگويد كه در خود خطاب
كن است اصل صدور فعل مطلوب است. مم بلكه است. يا صدور اين فعل از يك مكلف يا همه مكلفين مطلوب نيست

اين خلاف تاييد عقلي  ،درست باشد اما اينكه بگوييم مكلفي در كار نيستالبته م هكند و شايد كه كسي همه اينها را ادعا
ا اگر است، چرا؟ براي اينكه قوام تكليف به اين است كه كسي مخاطب شود و بر دوش او اين تكليف گذاشته شود و الّ

همانطور كه ؛ مكلف معين نشود، ل نيست. بله ممكن است كه در خطابو مكلفي نباشد كه ديگر تكليف معقو مخاطب
ن امر معقولي ينها ممكن است اما اينكه بگوييم مكلفي اصلا در كار نيست ايممكن است مكلف قيدي نداشته باشد. ا

 . امبه آن اشاره نكردهنيز مطرحي ندارد و در نوشته هايم  اين مطلب البته قائلِنيست. 

 ت تصوير اول:حمل بر صحّ
بلكه ، مكلفي نباشداصلاً اين نيست كه  مقصود در اين فرضاين است كه بگوييم  اين تصوير نيزحمل بر صحتش    

اما چنانچه  .كنيمبيان مي گردد به وجوهي كه بعداًآنوقت اگر اين باشد برمي. ني نيستمقصود اين است كه مكلف معيّ
مكلفي وجود ندارد امر كاملا به خلاف واجبات عيني، كه در واجبات كفايي  ظاهر اين مطلب اكتفا كندبه  بخواهدكسي 

كسي بگويد كه در واجبات كفاييه در خود خطاب مكلف معين نشده است. اگر مقصودش باطلي است. بله ممكن است 
اين باشد اين هم البته درست نيست چون غالب اين خطابات مكلف را معين كرده است. ممكن است مقصودش اين باشد 

ته است. اين اگر كه بگويد مكلف معيني مشخص نشده است يا صدور اين فعل از مكلف معين مورد عنايت قرار نگرف
كند. بايد تصوير ديگري را در كار بياوريم. اين وجه اول است باشد البته درست است ولي خوب اين چيزي را حل نمي

 كه چون خيلي باطل است بحث زيادي ندارد.

 دوم:تصوير 
اين جاهايي كه  اصلاً ن عنداالله است. يعنيكه كسي بگويد در واجبات كفاييه مكلف واحد معيّ اين بودتصوير دوم       

در متن واقع در هر ، عن المنكر، اين خطابات كفاييه ان الموتي يا آمرو بالمعروف وانهول الموتي يا دفِّگفته است غسِّ 
مكلف است. آن يك نفر هم به اسم خاص مثل زيد و امر و بكر و خالد تعلق گرفته است. يك نفر  شخصيموردي 

شود. چند بار تا بحال ما گفته ايم كه يك واجباتي است كه ام دادند از اوساقط ميديگران انج چنانچهمكلف است ولي 
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ي است ولي اگر غير او هم انجامش كس معين برايداريم كه واجب  غير كفايي هم واجباتيكسري كفايي است ولي ما 
ولي آن عمل را كه دهد خودش مخاطب تكليف نبوده است انجام مي ديگري كهشود. آن دهد از اين شخص ساقط مي

 ميتو اينها مثال زديم و گفتيم كه دفن  ميتدر همين دفن  مانند آنچه كهشود. انجام دهد ديگر از اين آقا ساقط مي
داد و اين ميت دفن شد يا  طبيعي رخ اييا حادثهاو را دفن نمود اي كلفين هستند ولي حالا اگر ديوانهمخاطبينش م

ولي  ،مكلف نبوده استديگر اين حادثه طبيعي كه ديگر يا اين مجنون و صغير كه  نجام داد،را ااي آمد و اين كار ديوانه
ساقط تكليف شود كه تكليفي ديگر براي آن مكلف مورد خطاب باقي نماند. يعني انجام فعل از طرف او موجب مي

گويد كه وقت اين تصوير دوم ميمكلف به. آن غيرِ گويند واجباتي كه يسقط بفعلِشود به سقوط موضوع. اين را ميمي
از آن واجباتي است كه يسقط بفعل غير آن مكلف. در واقع در  است. واجبات كفايي اصلاً چنيناش واجبات كفاييه همه

شخص زيد آن تكليف را انجام اگر ،مور به اين است. در عملأعنداالله م كسياين تكليفي كه گفته است ميت را دفن بكن 
ساقط  ي زيدديگري انجام داد ولو اينكه او مكلف به اين تكليف نبوده است، ديگر از اين آقا نانچهاما چ. هيچ داد كه

 ميشود. 

 بررسي تصوير دوم:

 اشكال اول:
 و مرون بالمعروفأگويد كه يخلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله ميتصوير اين  اشكال اول اين تصوير آن است كه    

اين خطاب متوجه همه است. شما اين . ل الموتيغسِّ .ن الموتيدفِّ. عن المنكر واآمروا بالمعروف وانه .ينهون عن المنكر
را حمل كنيد بر اينكه اين دفن و غسل در هر ميتي متوجه يك آدم معين في الواقع است. اين خيلي خلاف ظاهر است. 

ل شدن وجهي ندارد. ئبه اين شدت خلاف ظاهر قا زي ديگركه خلاف ظاهر است بما لا مزيد عليه. يعني چي اين اولاً
شود كه خطابي كه متوجه همه بله! مگر اينكه دستتان از تصويرهاي ديگر از همه جهات بسته باشد. و الا همينطوري نمي

پس . شودساقط مياي. منتهي اگر غير انجام بدهد وجه يك نفر معين است در هر واقعهاست را بگوييم كه اين فقط مت
 اولا خلاف ظاهر است.

 اشكال دوم:
زيدي كه في الواقع معين جواب: شود؟ چه كسي عقاب مي، در اين صورت ترك كردند چنانچه اين تكليف را همه    

شوند. چرا؟ براي اينكه فرض اين است كه خطاب متوجه يك نفر است. بقيه هم فقط معاقب نمي ههمپس است. 
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كسي كه مخاطب به اين  به چه علت حالا آنها مخاطب به اين تكليف نبودند. الّميتوانست فعل آنها مسقط باشد. و 
است كه عند ترك الجميع، فقط يك نفر عقاب شود و نه همه. در  آنلازمه اين سخن   پس ؟تكليف نيست عقاب شود

 حالي كه اين خلاف اتفاقي است كه همه دارند.

 اشكال سوم:
آن اين است كه هركسي در مقام مواجهه با اين ميت شك دارد كه مكلف به خطابي يك تالي فاسدي دارد و اين نظر      

دانم. بله يك زيد في الواقع معيني مخاطب تواند برائت جاري كند. من مخاطبم؟ نه نميهست يا نيست. هر كسي مي
توانند برائت جاري ه ميايشان هم همينطور و هم. همينطورهم كنم. شما اصل برائت جاري مي! و است. من او هستم؟ نه

. اين هم معنايش اين است كه يستلزم من وجوده عدمه. لازم چنين تكليفي اين است كه هيچوقت عملي نشود نمايند
 پس اين تصوير نيز به چند دليل واضح البطلان بود. كنند. اين هم جواب سوم.براي اينكه همه برائت جاري مي

 :إن قلت به اشكال سوم
مخاطب است.  كسيخره كه بالأ وجود داردكسي اينجا اشكالي وارد كند و بگويد كه اينجا يك علم اجمالي  چنانچه     

هريك از اين افراد مواجه با تكليف به  درست است كه عنوان كند كه اشكال سوم در جوابممكن است بعبارتي، كسي 
يك نفر في الواقع دانيم كه وجه به اينكه همه ما ميبا ت كنند اما دليل اينكه شك در اصل تكليف دارند برائت جاري مي

 كنيد؟به تكليف است و علم اجمالي به اين تكليف داريم، شما با اين علم اجمالي چه ميمعين 

 :إن قلت دفع
علم اجمالي در  ؛ بلكهز نيستعلم اجمالي بين من و ديگري هيچوقت منجّ عبارت است از اينكه جواب اين اشكال     

به عنوان مثال علم اجمالي در بين دو نفري كه . بيان شده است رسائل نيزدر اين مطلب يك نفر منجز است.  تكليفِ
ز است علم اجمالي در تكليف شخص واحد منجّبعبارتي ديگر،  منجز نيست. ،اندمحتلم شده  يقين دارند كه يكي از آنها

 نيست. اين سه اشكالي است كه به تصوير دوم است. آن ديگري وجهي ندارد و تنجزي در با در مورد فردي  او الّ
پس تصوير اول يعني بي مخاطب بودن يك تكليف بود اين يك امر نامعقولي بود. تصوير دوم دقيق نقطه مقابل اين است 

معيني كه مجهول است. اين هم سه  شخصِ متوجهِ عيني است. عينيِ اتگويد نه اصلا واجبات كفاييه همان واجبكه مي
 ال داشت كه اشكالات بطور جدي وارد بود.اشك
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 تصوير سوم:
معين به شخص نيست بلكه آن كسي ، جبات كفاييه واحد معين است منتهيتصوير سوم اين است كه مخاطب در وا    

اي كه عدهبيان كرديم گفتيم. در واجب تخييري شبيه آن چيزي كه در واجب تخييري مياين بالتكليف.  است كه يقومُ
گويد مكلف كسي تواند انتخاب بكند. ما يختاره المكلف. اينجا ميگفتند كه واجب تخييري چيزي است كه مكلف ميمي

كه قيام به اين تكليف كند آن در واجبات كفاييه مخاطب است. قرار است  يقوم به. آنكه در متن واقعاين تكليف است كه 
معين به شخص كه ر اينجا باز يك نفر است ولي يك نفر مخاطب است. پس د آن شخص،آنكه يقوم به اين تكليف، 

نيست. بلكه يك نفري است كه با يك عنواني معين است. من يقوم بهذا التكليف. آنكه اين كار را انجام دهد همان 
مخاطب است. اين هم تصوير سوم است كه واحد معين است ولي نه معين به شخص. بلكه معين به عنوان من يقوم بهذا 

باشد و ممكن است كه ديگري باشد. اين هم وجه شخص ليف. آن وقت من يقوم بهذا التكليف ممكن است كه اين التك
 سوم است.

 بررسي تصوير سوم: 

 :اشكال اول
يك اشكال اثباتي دارد چون خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله خطاب را متوجه همه كرده اند. و اينكه  اين تصوير    

 اين خلاف ظاهر است. ، نفر است و معين است متوجه يكخطاب بگوييم اين 

 اشكال دوم:
من يقوم  بدان جهت كه شود كس عقاب نمي اند شما بايد بگويي كه اينجا هيچهمه ترك كردهاين تكليف را اگر    

ليف نيست پس گوييد كه من يقوم بالتكليف مخاطب است. حال اينجا من يقوم باالتكاينجا نبود. چون ميدر بهذالتكليف 
كه اگر  گوييمميدهد آنوقت . اگر بگوييد كه مقصود كسي است كه نيت عمل را انجام مينمود هيچكس را عقاب نبايد

 كند. اين هم خلاف اين وجه است و مقبول نيست. كس گناه نمي كس عمل نكرد باز هيچ همه ترك كردند و هيچ

 اشكال سوم:
گفت كه قيام به  توانميبه اجمال  سازد امامباحث ديگري را نيز مطرح ميرد كه نكته ديگري هم در اينجا وجود دا    

يك ، اين بگوييد كه همان مقام ثبوت تكليف است حال چنانچه شماتكليف مقام اسقاط تكليف است. مقام سقوط است. 
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. اين هم گفته شده است و ممكن است كه جوابي هم داده آوردميخر شيء از مرتبه خودش لازم أنوع دور و تقدم و ت
وارد باشد. اين هم اشكال سوم است كه قيام به تكليف مقام سقوط است نه مقام ثبوت نيز شود ولي شايد اين اشكال 

 .و تصوير سوم هم سه اشكال دارد تكليف. پس تصوير اول يك اشكال اساسي داشت. تصوير دوم سه اشكال داشت

 ارم:تصوير چه
مجموع مكلفين در اينجا مخاطب بعبارتي،  فين هستند.بگوييم مكلف در اينجا مجموع مكلّ تصوير چهارم اين است كه    

يا  گويد صلِّهستند. به اين معنا كه در واجبات عيني، مكلف تك تك افراد به نحو عام استغراقي هستند. وقتي كه مي
اين ، الموتي نِگويد آمرو بالمعروف يا دفِّاما وقتي مي ؛غراقي مكلف هستندجدا به نحو عام است، م يكايك اينها جداصُ

. اين هم يك ف هستنده اين تكليقبيل خطابات كفاييه، متوجه است به مجموع من حيث المجموع. يعني كل مخاطب ب
صورت نيز . اينكنيمبيان ميتر است را اول ن البطلانهايي را كه بيِّاند. ما وجهاي احتمال اين را دادهوجهي است كه عده

 اشكالش واضح است. 

 بررسي تصوير چهارم:

 اشكال اول:
براي اينكه چنانچه مخاطب مجموع من حيث المجموع باشند، اين تك تك ديگر اشكال اول اين تصوير آن است كه     

اولا در خيلي از جاها معقول نيست. بگوييم كه تكليفي ندارند و مجموع من حيث المجموع بايد قيام به اين امر كند. اين 
 مجموع من حيث المجموع بيايند و اين ميت را دفن كنند. اصلا معقول نيست.

 اشكال دوم:
يك نفر آمد و اين كار را انجام داد اين تكليف  اشكال دوم در قالب يك سوال مطرح است و آن اينكه چنانچه     

شود مطرح را هم ميو اشكالات ديگري  ه ساقط نشدهمكلف باشد بايد بگوييم كساقط شده يا نشده است؟ اگر مجموع 
 .هستند بلكه خود اشخاص جدا جدا مكلف؛ من حيث المجموع اينجا مكلف نيستو لذا روشن است كه مجموع  نمود

. ايمان اجمعين عليهمعشر صلوات االله ثناالإئمه ن بالأگويد آمِ مجموع من حيث المجموع در متعلق تكليف زياد داريم مي
كدام از اينها اعتقاد كامل نيست. آن مطلوب اصلي كامل همان مجموع هيچوالا  بيت داردبه همه من حيث المجموع مطلو

من حيث المجموع است. متصور هست مجموع من حيث المجموع چه در متعلق و چه در مخاطب. ولي واجب كفايي 



                                                                                              :                            ٣٥٥٠ماره 

 9

خواهد مخاطب اين امر باشد. اين تصوير چهارم هم اشكال دارد و اين اينطور نيست كه مجموع من حيث المجموع ب
چهار تصوير غالبا بين البطلان هم بود. واجبات كفاييه چند شاخص دارد و اينها با آنها سازگار نبود. اما از اين به بعد 

 .جدي است كه قائل هاي جدي هم داردديگر تصويرهاي 

 تصوير پنجم:
مردد. در آن  و مجهول ،كه بگوييم تكليف متوجه به واحد است اما نه واحد معين. واحد مبهمتصوير پنجم اين است     

حال معين . كي متوجه شده است، اما يكيِ معينتصويرهاي واحد معين يعني تصوير دو و سه، تكليف كفايي به سمت ي
 مردد.  كه متوجه يكي است ولي يكيِ گوييمبه شخص يا معين به عنوان. دو و سه اين فرق را داشت. در تصوير پنجم مي

حدِ معين و نه أگويد كه ميت را دفن كنيد يعني يكي از شماها. نه فرمايد امر به معروف كنيد، يا ميوقتي كه ميمولي 
معلوم نيست ، فرمايداما يكي هست كه مردد است چون في الواقع هم مردد است. يعني وقتي مولي مي، مجموع. يكيِ

 حدِ مردد است.أشود مسقط تكليف. اين هم در مقام عمل هم هركسي انجام داد فعل او ميو در نتيجه  از اينها يككدام 

 تصوير پنجم: يبررس

 اشكال اول:
د در تواند مخاطب يك تكليف شود. چرا؟ براي اينكه امر مردّد نميحد مردّأكه  اولين اشكالي كه كرده اند اين است     

د د في الواقع وجومردّبعبارتي، دي نيست. كه مردّ دارد در واقع ن ماست كه يك وجودد در ذهامر مردّواقع وجود ندارد. 
ين بعث بايد هم به متعلق معّد تعلق بگيرد. و معقول هم نيست كه تكليف به يك امر مردّ د ثبوتي وجود نداردندارد. مردّ

 جه اين شده است. گيرد و هم به مخاطب معين اين هم اشكالي است كه متوق تعلّ

 مختار استاد در بحث واحد مرددّ:
مانعي ندارد و علتش هم  گفتيم كه تردد در اين اموردر واجبات تخييريه ما مي؛ نتهي ما درباره مردد بحثي داشتيمم    

ولي مردد در مقام قياس را  براي اينكه هر امر موجودي متشخص است. مردد في الواقع وجود ندارد گفتيماين بود كه مي
گفتند كه ق خطاب است. ميد متعلّحدِ مردّأگفتيم كه موجود است. در واجبات تخييريه ما اين را قبول كرديم و گفتيم كه 

ولي در واقع  د ذاتي نيستگفتيم كه مردّني ندارد. ما ميص و تعيّد كه تشخّد كه وجودي در خارج ندارد. مردّحد مردّأ
د در مقايسه است و اين امري كه در واقع معين است ولي ص دارند. تردّن و تشخّينها وجود پيدا كنند تعيّوقتي كه همه ا
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تواند متعلق خطاب باشد. اينجا هم ممكن است كسي بگويد كه در عالم واقع اين هزار نفري كه در مقايسه مردد است مي
كه در عالم خارج وجود دارد توانيم بگوييم د را نميدّمر ص هستند. يكيِمخاطب اين تكليف هستند، همه موجود متشخّ

گوييم يكي كه از حيث اداي تكليف نسبت به اداي تكليف حالت د وجود دارد بلكه ميگوييم كه يكيِ مردّما نمي، منتهي
م و به تردد دارد آن متعلق خطاب است و آن مانعي ندارد. اين هم يك نكته اساسي بود كه ما در واجبات تخييري گفتي

آن اشكال تردد در مكلف به مانعي ندارد. اين وجه گفتيم كه همين دليل سخن ما با غالب بزرگان در آنجا متفاوت بود و 
قابل از نظر ما  مطلب وارد شده است اين حدِ لابعينه مخاطب باشد، آن اشكال عقلي و فلسفي، كه به أپنجم كه بگوييم 

تواند خارجي باشد براي اينكه وجود خارجي حد مردد ميأگويد ست كه مينقض و پاسخ است. اصل اشكال هم اين ا
، در آن باشد، استاي وجود غير متشخص كه حالت مناقضهد در اينجا نه حد مردّأگوييم كه نه! ص است. ما ميمتشخِّ
يك از اينها  تعيني ندارد. آن تكليف و غرض من چيزي است كه از هر، نسبت به آن تكليف منوجودي است كه بلكه 
د در مقايسه با است و اين تردد از منظر فلسفي مانعي ندارد. وجود امر مردّآن تواند صادر شود. اين تردد معنايش مي

 و لذا اين اشكالي كه به اين وجه شده است وارد نيست.  طريق است ، مشكل نيست. اين هم از اينچيز ديگر

 اشكال دوم:
كه همه  آن است ظاهر خطاب ؛ بلكه اين نيستكه ظاهر خطاب  عنوان كند دومكسي در اشكال ممكن است كه     

. اين پنج تصوير است كه تا به اينجا بحث كرديم. خواهيم نمود مكلفند. اين هم البته قابل جواب است كه البته بعد عرض
ين اما  به اكنون. تا نمودبررسي خواهيم  در يك يا دو جلسه ديگر ءااللهكه انشاشش و يا هفت تصوير ديگر نيز است 

د را قابل قبول دانستيم ولي بحث را نهايي نكرديم. آن چهار تصوير هر كدام يك يا دو يا سه اشكال جدي حدِ مردّأ
بررسي باقي تصوير را . داشت كه در جدي بودن يكي از آن دو تشكيك نموديم.داشت. اين تصوير پنجم دو اشكال 

 پي خواهيم گرفت. له فرداءاانشا
 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين


